
 

 

                                                   

 فصل به مثابه ابزاری برای تعمیم حکمقول به اعتبارسنجی عدم 

 مسعود حبیبی مظاهری

 دانشگاه فردوسی مشهد فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشجوی دکتری 

 دکتر محمدتقی فخلعی)نویسنده مسئول( 

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 سیدمحمدتقی قبولی درافشاندکتر 

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چکیده: 

گیرد. رار میمورد استفاده ق ، فراوانحکمتعمیم یا اثبات منظور فقهی است که نزد فریقین به دلیلی و اجماع مرکب قول به فصل عدم
 دعا که هیچیک از امتممبتنی بر این  صرفا  بر وجود پیوستگی میان حکم دو یا چند موضوع  جماعا برنظری این بحث  هایپایه

های ایهتحلیلی انجام پذیرفته تلاش شده پدر این پژوهش که با روش توصیفیمیان دو موضوع قائل به فصل نگردیده، متکی است. 
مثابه دلیل یا ابزاری برای تعمیم حکم در بوته آزمون قرارگیرد. حاصل تحقیق آنکه به فصلقول به عدم نظری بحث تبیین و حجیت 

فصل توان نشان دادن مقتضیات مشترک جهت صدور حکم یکسان در دو یا چند مسئله را ندارد و در بسیاری از موارد قول به عدم 
گز ظرفیت هر تفی نیست. از سویی عدم قول به فصلها منادعایی یا قول به فصل وجود دارد یا امکان تفصیل با توجه به تفاوت

رار قمعلول وجود علت مشترک حکم است یا یکسانی حکم در دو طرف به  ،کاشفیت از رأی معصوم را ندارد. در مواردی نیز خود
موارد  رغم انبوهی  سازد. سرانجام بهفایده میرا بی دلیل مذکورهرحال استناد به عام مربوط است که در یعنوان ذیلدو طرف  گرفتن

  به سختی در معرض چالش است. آن اعتبارفصل در متون فقهی، قول به  استناد به عدم

 عدم فصل، عدم قول به فصل، اجماع مرکب، تعمیم حکم کلید واژه:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 درآمد 

در همه اعصار را بیان نکرده است و فقها همواره در جستجوی  ورد ابتلامنابع فقهی که در اختیار ماست حکم تمامی موضوعات م
قه از اند. گسترش فهایی برای سرایت احکام از موضوعات منصوص به موضوعاتی که منابع فقه نسبت به آن ساکتند، بودهراه

اتب م احکام، نزد مکگیرد. تعمیصورت می نامیده میشودموضوعات منصوص به موارد غیر منصوص، از طریق فرآیندی که تعمیم 
ن فصل یکی از ای قول به پذیرد. اجماع مرکب و عدممختلف فقهی از طرق متنوعی اعم از قیاس و تنقیح مناط و غیره صورت می

 ایهرهچفصل در وهله اول قول به  است. اگرچه اجماع مرکب و عدم بوده معتبر و مورد استفادهالجمله فیطرق است که نزد فریقین 
آثار فقهی و  تکرار درپر صورتاثباتی آن به چهرهاما  ،گیردعنوان دلیلی برای نفی احکام جدید مورد استفاده قرار میو به سلبی دارد

ها بوده تا جایی که کسانی از فق مورد استنادها، بسیار مورد توجه و خورد و نزد برخی فقیهان و در برخی از دورهاصولی به چشم می
  1.شوندفصل اثبات می قول به بیشتر احکام فقهی از طریق اجماع مرکب و عدم د کهانبر این باور بوده

 زیرا کسی از اصحاب میان بیع و اجاره ؛شود بیع کلب ماشیه صحیح است پس اجاره آن نیز درست استعنوان مثال گفته میبه
داند، به که هرکس بیع کلب ماشیه را درست می صورتشود بدین شیوه دیگری بیان میتفاوتی قائل نشده است. همین دلیل گاه به

حکم بیع و اجاره  نهادن در داند و تفاوتداند اجاره را نیز باطل میصحت اجاره آن نیز باور دارد و هرکس که بیع را درست نمی
  2کلب مذکور، قول به فصل و نادرست است.

و استناد بدان همواره متداول و رایج بوده و در موارد متعددی نیز راجع به  نهادی حاضر در متن فقه است اینکه اجماع مرکببا  
های انتقادی اصولی بوده و اعتبار به ویژه تردیدهایی ابراز گردیده، مبانی و اصول آن به ندرت محل بحثتوسط فقها حجیت آن 

ار یا درباره این وجه از اجماع مرکب و اعتب های اصولیگفتنی است که بحث کمتر به چالش کشیده شده است. آن حیثیت اثباتی
ندرت عنوانی مستقل بدان اختصاص اگرچه به ،جستجو کرد عدم اعتبار آن را باید ذیل مباحث اجماع و موضوع عدم قول به فصل

 ای در کتب اصولی نداشته است.های مرتبط با آن خط پیوستهیافته و بر خلاف اجماع بسیط، هرگز بحث
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موضوع هیچ پژوهش علمی مستقلی نبوده است. فقط سید علی  ،پیش از این ،برای تعمیم احکام قول به فصلعدم  بررسی قابلیت
فصل به عنوان یکی از عوامل الغاء خصوصیت  قول به به عدم 3 «الغاء خصوصیت نزد فقها»ای با عنوان عباس موسوی در مقاله

ز خلط ااز عبارات برخی اصولیان متاخر که برآمده پرداخته است. آنچه وی در این زمینه به رشته تحریر درآورده مختصری است 
 . بردرنج میو اجماع مرکب  فصلقول به  میان وجوه سلبی و اثباتی عدم

استدلال به منظور تعمیم احکام فقهی را مورد مداقه قرار دهیم و میزان اعتبار و استحکامش را ار برآنیم تا این شیوه جستدر این 
  بسنجیم.

یخی.  1   پیشینه تار

سی مورد برر «فصل قول به عدم»ترین آثار اصولی که اکنون در اختیار ماست و به قرن چهارم هجری تعلق دارد مبحث در قدیمی
ما نباید ا ،5گرددبازمی هایی وجود دارد مبنی بر این که پیشینه بحث درباره آن به اوایل قرن سومز نشانهو در همین آثار نی 4قرار گرفته

اثر اصولی متکلم معتزلی، ابوالحسین  .اندرا مورد بحث قرار داده فصل قول به عدمکه منابع مذکور وجه سلبی از نظر دور داشت 
نخستین منبع موجود است که به وجه تعمیمی اجماع مرکب در لابلای مباحث درباره عدم  المعتمد فی اصول الفقهبصری با عنوان 

مرتبط  فصل از بستر مباحثقول به ، اشاره نموده است. طرح این وجه از عدم بخشدقول به فصل و بدون آنکه بدان عنوانی مستقل ب
 خیزد. و در چهارچوب ترسیم تمامی فروع و شقوق قابل تصور در باره آن، بر می آنبا وجه سلبی 

و به  6 ، یعنی سیدمرتضی بیش از هرکس دیگری نسبت به این موضوع توجه و علاقه نشان دادهبصریدانشمند شیعی هم عصر 
روش او در استفاده از این شیوه  7ت.به خدمت گرفته اسدر آثار خود سنی دلیل مذکور را چه شیعه و  چهظاهر قبل از هرکسی 

 8.وقفه تداوم یافته استواسطه و بیبی نیز های پس از ویاستدلال در نسل
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نگردیده است و اگرچه  فصل پس از دو دانشمند مذکور چندان فربه قول به مبانی علمی و نظری وجه تعمیمی اجماع مرکب و عدم
 14 و صاحب فصول 13 قمیمیرزای 12بهبهانی،محقق 11ملا مهدی نراقی،و  سنتاز میان اهل 10تیمیهو ابن 9کسانی چون فخررازی

به ظاهر  کشد ونمیاما تحقیقات ایشان مبانی اولیه را چندان به چالش  ،اندهتاز میان شیعیان به این وجه از اجماع مرکب نیز پرداخ
 های جدیدتر همچون مباحث احکام ظاهری و اجتهاد و تقلیدتوسعه بحث به حوزه و نهایتا   تبیینتایید و بیش از نقد و تحلیل به 

  .15انددست یازیده

)به لحاظ ساختاری با شماره بعد باید جابجا شود. چون تیتر بعدی درباره  گانه آندو عدم قول به فصل و کارکردهای .  2
 کارکردها ارائه شود.(ماهیت عدم قول به فصل است. ابتدا باید ماهیت تبیین شود بعد 

آن، اتفاق نظر و  أهای مبحث اجماع مطرح و معرفی شده است چرا که منشعنوان یکی از زیر شاخهعدم قول به فصل از آغاز به
توان آن را نادیده گرفت و میان احکام ای که نمیشیوهیی فقها درباره حکم دو یا چند موضوع است که با هم ملازمه دارند بهأرهم

اما در مورد یکسان بودن  فصل، فقها درباره حکم دو یا چند موضوع اختلاف قول به وعات مذکور جدایی انداخت. در عدمموض
ه شود( و با استناد بحکم موضوعات مذکور یا وجود ملازمه و پیوستگی میان آنها اتفاق نظر دارند )یا دست کم اینگونه ادعا می

ی بودن، قول به تفصیل، به این صورت که در یک مسئله با یک گروه از فقها همداستان شویم و در مسئله دیگر أرهمین اتفاق و هم
یا  ای است که احکام آنها یا هر دو ثابتندگونهدر واقع پیوستگی این موضوعات با یکدیگر بهشود. می شمردهبا گروه دیگر، مردود 

ی قول به تفصیل یعن رواز ایننوعی، ملازمه میان ایشان وجود دارد و آنها یکی است و بهو علت حکم در  أچرا که منش ی؛هر دو منتف
 حکم دیگری قابل قبول نیست.  یثابت بودن حکم یکی و انتفا

مثال در صورتی که جمعی از فقها اکل و وطی در حالت نسیان را برای روزه دار مفطر بدانند و گروهی دیگر هیچیک را عنوانبه
 مورد انتقاد تلقی و  فصل و نقض اجماع مرکب قول به 16که وطی در حالت نسیان را بر خلاف اکل مفطر بداند یندانند، قولمفطر 
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واقع شده است. در مواردی نیز تبعیض قائل شدن میان احکام موضوعاتی که مصداق مفهوم واحدی هستند مشمول قول به  و انکار
 17فصل دانسته شده است.

فصل به  هقول ب فصل، همین نفی و انکار قول به تفصیل میان دو قول است. این وجه از عدم قول به ترین کارکرد عدماصلیاولین و 
سنت دهند و معمولا در متن کتب اصولی شیعه و اهلهمراه ممنوعیت احداث قول ثالث وجه سلبی اجماع مرکب را تشکیل می

در عدم قول به فصل، قول جدید تفصیل میان اقوال . 18 گیرندث و بررسی قرار میذیل اجماع مرکب یا بدون این عنوان مورد بح
 . 19موجود است حال آنکه در احداث قول ثالث، رای جدید مباین با اقوال موجود است 

ک یگاه با استناد به همین عدم قول به فصل یعنی اجماع بر پیوستگی و عدم جدایی میان حکم دو یا چند موضوع مختلف، حکم 
این باور که اگر فقها میان دو موضوع قائل به گردد. شود یا به واسطه آن حکمی اثبات میموضوع به موضوع دیگر تعمیم داده می

که در مورد یکسان بودن حکم آن دو موضوع، میان ایشان اتفاق نظر وجود  کردتوان چنین برداشت تفاوت و تمایز نشده باشند، می
بر اساس همین عدم قول به فصل که آن را به درستی یا به اشتباه اجماع مرکب نیز  رواز ایندارد، گرانیگاه این دلیل فقهی است و 

مثل اینکه بر اساس خبر . دهندیت میکنند، حکم منصوص برای یکی از آن موضوعات را به موضوع دیگر نیز سراخطاب می
 حکم وجوب شستن لباس آلوده به بول ثابت شود و بر اساس عدم)ارجاع لازم است( 20«إغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»

بول  ل میانعدم قول به فصفصل میان ثوب و بدن، وجوب شستن، به بدن آلوده به بول نیز تعمیم داده شود یا اینکه بر اساس قول به 
در این صورت، ثبوت حکمی برای یک موضوع به دلیل 21و سایر نجاسات، همین حکم در مورد سایر نجاسات نیز رعایت گردد. 

موضوع  هب حکمتعمیم گردد، و نتیجه حاصل شود و ملازمه میان آن با حکم موضوع دیگر به اجماع بر عدم فصل مبتنی میثابت می
 به مسئله پژوهش بی ارتباط خواهد بود و باید حذف شود.()اگر تعمیم حکم نیست  22 دوم است.

)به نظر جایگاه این پاراگراف صحیح نیست. چون کارکردهای عدم قول به فصل نیست، بلکه تحلیل ماهیت آن است که چه  
 ارتباطی با اجماع مرکب و اجماع بسیط دارد.(

  های نظری عدم قول به فصلپایه.  3
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اعم از آنکه ناشی از اجماع بسیط بر عدم فصل باشد یا از رفتار فقها استنباط شود بدون  دو یا چند موضوع عدم فصل میان احکام  
ث شود و مطالعه مبانی نظری آن به بحبندی میآنکه تصریح بر عدم فصل شده باشد، از مباحثی است که ذیل مبحث اجماع طبقه

که صور مختلف عدم فصل را معرفی  پیش از آن گردد.ا اجماع تعبدی باز میو بررسی امکان انطباق مفاهیم مطرح در این زمینه ب
یش از )پ جایگاه این بحث در مباحث اجماع بایسته است.ای به اشارهعنوان مقدمه به و توان اثباتی آنها را مورد بحث قرار دهیم،

 است.(ورود به موارد چند خطی مقدمه چینی و بیان اینکه در پی چه هستید، لازم 

 تصویر سازی عدم فصل در چهارچوب مباحث اجماع.  1.  3
دو یا چند موضوع و اتفاق و  هگرفتند که به احکام راجع بمی از دیرباز ذیل مبحث اجماع، مسائلی مطرح و مورد حل و فصل قرار

اختلاف امت در دو حکم و همچون اتفاق و اجماع امت بر دو یا چند حکم، . مسائلی ارتباط داشتند اختلاف امت راجع به آنها
فصل میان دو یا  قول به . مبحث اجماع بر عدم23سپس اتفاق نسل بعد بر یکی از آن احکام و مانند آن در زمره این مباحث بودند

تمام موارد نیازمند ارجاع است( )نتیجه ) .24چند حکم و ممنوعیت احداث قول به تفصیل میان آنها نیز یکی از مباحث مذکور بود
 تصویرسازی فوق چه چیزی است؟!(

)آنچه بیان شده صور شکل گیری عدم قول به فصل نیست، چون همانطور گیری عدم فصل ر گوناگون شکلو  ص  .  2.  3
ول به فصل قکه بصری گفته است بین عدم فصل و عدم قول به فصل تفاوت است. لذا نمی توانند دو حالت تقسیم عدم 

باشند. با توضیح نویسنده ارائه شده از سوی نویسنده برای تبیین مراد که در پاسخ به داوری ارائه شده نیز ناسازگار است. 
یح به اختلاف است و نمی توان عدم فصل را همان عدم قول به فصل گرفت.(  چون در این موارد تصر

تواند در باشد یا متعدد مییکسان شد یا نه و اینکه حکم مورد اختلاف، وجود داشته با بدانعدم فصل بسته به آنکه تصریحی 
  شکل بگیرد:الذکر های آتیوضعیت

 قول به عدم فصل الف . 
ریح اند و بر اتفاق مذکور نیز تصوضعیت اول جایی است که امت میان احکام دو مسئله جدایی نیفکنده و قائل به تفصیل نشده

ه یی با دیگران بأکه برای شکل گیری اجماع بسیط بر یک حکم، لازم نیست که همه علما در مورد همراند. قابل ذکر است کرده
گاه گیری اجماع، ناخودآنظر ایشان کافی است و به اصطلاح فرآیند شکلنحو صریح اظهار نظر کرده باشند بلکه صرف اتفاق

جماع وجود ا به دلیل. در این وضعیت، استمعقد اجماع د خوعدم فصل بدین معناست که عدم فصل  هبتصریح ین ااست. بنابر
معتقد است که وجود اجماع بر عدم فصل خود  برخیعلاوه به . یستبسیط بر عدم فصل و نادرستی خرق آن، قول به فصل جایز ن
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حاکی از اتفاق علما بر وجود علت مشترک حکم در موضوعات مورد بحث است و همچنان که مخالفت با اجماع در نفس حکم 
 . 25باشدعلما در علت حکم نیز روا نمییی أرهمدرست نیست مخالفت با 

اخته تر سبحث درباره این وضعیت اول را با تفکیک سه فرض مختلف و متصور در آن، روشن نداتلاش کرده26علمای علم اصول
 د.نو تکلیف فروض متصور را نیز معلوم کن

متفق القولند. مانند آنکه  آنهاامت هم راجع به نفس حکم دو موضوع و هم در مورد عدم فصل میان فرض اول موردی است که  . 1
 خمر و تولید و فروش آن حرام است.همه فقها معتقد باشند شرب 

اما راجع به نفس حکم اختلاف  ،نظرشود که امت درباره عدم فصل میان احکام دو موضوع اتفاقفرض دوم مواردی را شامل می . 2
 دارند. مانند آنکه گروهی از امت بیع و اجاره کلب ماشیه را صحیح بدانند و گروهی دیگر باطل.

 ،اندتصریح کرده داننظر دارند و باتفاق میان احکام دو یا چند موضوع دهد که امت در مورد عدم فصلفرض سوم زمانی رخ می . 3
به ما نرسیده است. در واقع عدم فصل معلوم و نفس  چیزی از ایشاناند یا نداده هنوز هیچ حکمی راجع به موضوعات مذکوراما 

م ( بر ما معلوم شد، به یقین حکطرفینشود که اگر به دلیلی حکم یکی از موضوعات )احد می گفته احکام مجهولند. در این حالت
به موضوع یا موضوعات دیگر نیز سرایت عدم فصل اتفاق امت بر بر اساس شود و در واقع حکم مذکور موضوع دیگر نیز روشن می

 .27شودو تعمیم داده می

 عدم قول به فصل ب . 
ما در ا ،گیرد که هیچ تصریحی راجع به عدم فصل میان احکام دو یا چند موضوع ابراز نشده استبر میوضعیت دوم مواردی را در 

یک از علما و فقها قول به تفصیل را برنگزیده است. در این وضعیت ما با اجماع بر عدم فصل عمل عدم فصل رعایت شده و هیچ
م اظهار نظری نکرده ولی هیچکس هم آن را نادیده نگرفته است. زیرا هیچکس در مورد عدم فصل به نحو مستقی ؛مواجه نیستیم

اگر هردو مسئله حکم واحدی داشته باشند مثل آنکه هردو محکوم به تحلیل یا تحریم معتقد است که در این وضعیت، 28بصری
 یکدیگر تمیز داد:دو حالت مختلف را باید از باشند و امت در همین تحلیل و تحریم اختلاف داشته باشند، در این صورت 
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 در هیفقکه  داندیم یاجتهاد احکامآن را مرتبط با  و دانسته متعدد را تیوضع نیا قیمصاد( 2/281) الاصول نیقوان در یقممحقق22 

و قبل از  یخواه در آغاز مواجهه با مسئله باشد خواه پس از آن و شروع به بحث و بررس است افتهین دست ینیمع حکم بهآنها هنوز 

کرده است که فقها در حکم  ادی شوندیم شناخته مسوخ عنوان با که واناتیح از یگروه هیتذک حکم از یوبه عنوان مثال  استقرار حکم.

 بود. معتبر خواهد زین هی)مثلا گرگ( معلوم شود، همان حکم در مورد بق آنهااز  یکیو اگر حکم  ستندیقائل ن یآنها تفاوت انیم هیتذک

 .910تا  2/905، المعتمدابوالحسین بصری، 28 



 

 

دهد. در خبر از وجود علت مشترک حکم میاین جایی است که طریق حکم میان دو مسئله واحد و یکسان است که  حالت اول:
شترک علت ماتفاق بر لازم است و قول به تفصیل با وجود  آنرعایت  رواز اینو  وجود داردعدم فصل  هتصریح بگویا  این حالت

ترین مثال این حالت، مسئله ارث عمه و خاله است. در میان امت هرکس عمه را از . شایعسازگار نیست ،حکم میان دو مسئله
وراث به شمار آورده، خاله را هم از ورثه دانسته است و هرکس عمه را جزء وراث ندانسته، خاله را هم از عداد وراث بیرون کرده 

ی در زمره ذوبودن  یعنیزیرا علت مشترک حکم  ؛که کسی انتخاب نکرده و محروم کردن خاله قولی است هاست. ارث دادن به عم
فخررازی بر این باور است که این اجماع نسبت به سائر . 29 کندارث دادن به یکی و محروم کردن دیگری را ایجاب نمی ،الارحام

 30 رودشمار میتر بهاجماعات ضعیف

افتد که طریق حکم در دو مسئله مختلف است و به ظاهر هیچ علت مشترکی میان دو مسئله وجود زمانی اتفاق می حالت دوم:
 ،علت مشترکوجود در اینجا نه نفس احکام محل اجماع امت است و نه ندارد که موجب پیوستگی و ملازمه میان آنها باشد. 

ه در یک آید که کسی کعدم فصل را جایز ندانیم لازم میاگر  ؛ چرا کهاقتضای عدم فصل دارد. بنابر این قول به تفصیل جایز است
مسئله مثلا از شافعی پیروی و تقلید کرده در تمامی احکام از وی تبعیت کند و این به اجماع امت باطل است. مثلا اگر گروهی از 

د، این عدم فصل نواجب نداند و گروهی هیچکدام را نواجب بدان را زیورآلات مباحامت پرداخت زکات برای اموال کودک و برای 
 . 31توان قول به تفصیل میان آنها را برگزیدمی رواز ایننیست و  حاکی از وجود علت مشترک

 :به چند نکته توجه کنیمدر این موضع از بحث  لازم است

نخست آنکه مطالب گفته شده درباره وضعیت دوم، در جایی که عدم فصل در عمل میان دو مسئله رعایت شده ولی احکام متعددی 
یعنی اگر طریق حکم در دو مسئله یکسان باشد قول به تفصیل روا نیست 32ذکر گردیده نیز جاری و ساری است دو طرفدر مورد 

ابوعلی چاچی  .33موارد، استناد به عدم فصل مبنای اثبات احکام جدید نیز گردیده است در این و در غیر این صورت مانعی ندارد.
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 وضوء در را تین نکهیا به دهد لیتفص به حکم تواند یم یکس ایآ حالت نیا در. نکنند یدار روزه به مشروط را اعتکاف و ندانند وضوء
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برای اثبات مجزی بودن وقوف در مشعر از وقوف در عرفه، چنین استدلال شده که به یقین وقوف در مشعر واجب است عنوان مثال به 33  

داند به مجزی بودن آن از وقوف در عرفه در صورت فوت شدن آن باور دارد و قول به وجوب وقوف در مشعر و هرکس که آن را واجب می

ر اساس  فه، خروج از اجماع امت است. این مورد مصداق تعمیم حکم نیست بلکه اثبات حکمنبودن آن از وقوف در عربا باور به مجزی 

کاربرد این دلیل در آثار جدلی سیدمرتضی به  صحت حکم موضوعی دیگر و ادعای اجماع بر عدم فصل میان دو موضوع است.

، دهد و به عبارت دیگر حیثیت سلبی دارد نه اثباتیقول به تفصیل را مورد انکار قرار میً این شیوه استدلال صرفا. وفور قابل مشاهده است

م در بحث و برای اسکات خصرسد صحیح به نظر نمیکه  گیردمرتضی از نفی قول تفصیلی، اثبات قول در احد طرفین را نتیجه میاما سید

، 211، 119، 101نک: سیدمرتضی، الانتصار،  .ه نادرست استفاده شده است.. برای تعمیم احکام نیز از همین شیوجدلی نیز ناکافی است



 

 

ند واحدی داشته باش أوی نیز قول به فصل در جایی که هر دو حکم منشدر فقه حنفی مطرح کرده است.  در این موردرا مثال خوبی 
بیع فاسد مفید ملکیت »و « نذر روزه عید قربان صحیح است»به دو فرع فقهی مختلف یعنی  چاچی 34 را جایز ندانسته است.

ت حکم در هر دو یکی اس أچرا که منش ؛این دو مسئله فقهی برقرار است میان کند. مطابق فقه حنفی نوعی ملازمهاشاره می« است
 گوید نهی از تصرفات شرعیه موجب تقریر آنها و دلیل بر صحت است. و آن هم قاعده پذیرفته شده نزد حنفیان است که می

اما در عمل نیز کسی از امت آن را نادیده  ،عدم فصل وجود ندارد هنکته دوم آن است که در وضعیت دوم یعنی جایی که تصریح ب
آمده  دم فصل سخن به میاناز وجه سلبی ع بلکه صرفا   ،نگرفته است، سخن از تعمیم حکم یک موضوع به موضوع دیگر نیست

اجماع بسیط بر یکسانی  اولا  چرا که  ؛رسد که در این شق از بحث جایی نیز برای طرح آن وجود نداشته استاست. به نظر می
که مسبوق به تصریح بر عدم فصل نیست و حکم یکی معلوم و دیگری  تشخیص عدم فصل میان دو مسئله ثانیا   احکام وجود ندارد،

است و  تعمیم کافی برای آن خود دلیل وحدتاز این گذشته دست یافتن به طریق حکم و افتد. مجهول است، به ندرت اتفاق می
 شود.نیازی به عدم فصل احساس نمی

به جواز قول به تفصیل در جایی که طریق حکم میان دو مسئله یکسان نیست، منتقدانی هم در میان اهل  حکمنکته سوم آنکه 
 ای که شیخ طوسی با تکیه بر قاعده کلامی لطف ارائه دادهدر میان شیعیان، بر مبنای نظریه شیعیان دارد. مثلا  بین و هم 35سنت

بر دو دسته باشند، راجع به حکم دو مسئله که در صورتی که علما بر این باورند 38صاحب معالمو 37محقق حلیبرخی همچون 36
ی معصوم است و این بدان معناست که قول به فصل أی یکی از ایشان رأرفارغ از آن که طریق حکم در دو مسئله یکسان باشد یا نه، 

علم به عدم خروج قول معصوم از  با تاکید بر اینکه قول به فصل در مواردی ممنوع است که39برخی اصولیان متاخر  روا نیست.
 اند.اقوال موجود داشته باشیم، جامعیت دیدگاه پیش گفته را مورد نقد قرار داده

نظور همین گیرد ممعمولا  وقتی در منابع فقهی یا اصولی وجه تعمیمی اجماع مرکب مورد استناد قرار می آخرین نکته گفتنی اینکه
وجه تعمیمی اجماع 40،نویسندگانبرخی  عمل رعایت شده است.د ندارد اما دروضعیت است که تصریحی بر عدم فصل وجو

شود بنابراین اجماع مرکب به دست آمدن حکم از دو اجماع تعریف میاند. مرکب را با تحلیل آن به دو اجماع بسیط توضیح داده
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ای که لازمه تخلف از آن، نقض یکی از دو اجماع باشد. نویسنده مذکور برای مثال به حکم وجوب غسل برای مرد در به گونه
کند بر این مبنا که در همان مورد، غسل برای زن به اجماع واجب باشد و درباره یکسان بودن حکم میان ای خاص اشاره میمسئله

وجود داشته باشد. نفی وجوب غسل برای مرد یا به نفی اجماع بر وجوب آن بر زن منتهی خواهد زن و مرد در آن مسئله نیز اجماع 
در تحلیل نسبت میان 41شد یا به نفی یکسان بودن حکم وجوب غسل برای زن و مرد در آن مورد خاص. میرزای قمی نیز در قوانین 

ادیق اشاره کرده است. از برخی عبارات صاحب جواهر عدم قول به فصل و اجماع مرکب به وجود دو اجماع بسیط در برخی مص
آید که اگر حکم موضوع اول اختلافی باشد با اجماع مرکب مواجهیم و اگر اجماعی باشد، دلیل تعمیم حکم دو اجماع چنین بر می

 . )تغییر جایگاه( 42بسیط خواهد بود

 باحث قبل دارد؟!!()به لحاظ ساختاری چه ارتباطی با معدم فصل  چرخش نظری در مبحث.  4

، با نگاهی متفاوت به فروع مختلف بحث عدم فصل معتقد بودند که قابلیت تعمیم حکم منحصر شیعی برخی نویسندگان اصولی
ردیده عایت گبه موارد تصریح بر آن و وجود اجماع بسیط نیست بلکه در وضعیت عدم قول به فصل نیز که عدم فصل در عمل ر

دانستند که وحدت طریق حکم وجود داشته میان برخی همچون علامه حلی آن را شامل مواردی میدر این  پذیر است.امکان
دانست و تعمیم یا اثبات احکام را بدون وجود ملازمه میان طرفین و در حالت اما سیدمرتضی این قید را نیز زائد می 43باشد

   .44پنداشتارتباطی طریق حکم در دو مسئله صحیح میبی

از این مبحث ارائه  45در الذریعة نخستین نویسنده شیعی است که عدم فصل را مطرح ساخته است. طرحی که ویمرتضی سید
وجه تعمیمی  اما در عین حال وی در همان چند سطر ،دهد با چهارچوب بحث نزد بصری فرق داشته و بسیار مختصرتر استمی

گیری از آن در امکان بهره نیز وهای این موضوع در اثبات احکام به ظرفیت وی فصل را گنجانده است که نشان از توجه عدم
 دارد. های جدلی با مخالفان بحث

 است: نخست جایی که نمودهاز یکدیگر متمایز  را ذیل مبحث اجماع بر عدم فصل، دو وضعیت الذریعهدر کتاب  مرتضیسید
تصریح وجود دارد و قسم دوم وضعیتی است که اجماع بر  درباره عدم فصل در حکم معینی مثل حلیت یا حرمت میان دو مسئله،

همچون تحلیل یا تحریم معین شده باشد. حکم وضعیت اول از  حکمعدم فصل میان حکم دو مسئله وجود دارد بدون آنکه نفس 
م است و نگاه وی روشن است و مخالفت با عدم فصل به منزله مخالفت با اجماع علماست. در حالت دوم که نوع حکم نامعلو

مرتضی تفصیل بین دو حکم جایز نیست و او دلیل این عدم جواز را یابد نیز از نگاه سیداتفاق امت فقط به عدم فصل ارتباط می
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نظر بر عدم فصل منظور وی از امری غیر از اجماع، وجود علت مشترک حکم باشد که از اتفاقشاید داند. امری غیر از اجماع می
گوید و اینکه اگر به دلیلی معلوم شود که حکم یک مسئله تحریم در این موضع از قابلیت تعمیم سخن میوی آید. به دست می

فهماند که وضعیت دوم به مواردی به منزله تنصیص بر عدم مغایرت دو مسئله در حکم تحریم است. عبارات او چنین میاست 
هم ف شاهد آوردههایی که و مثال او تعبارا ، اگرچهن در عمل استاختصاص دارد که اتفاق علما بر عدم فصل، مستنبط از رعایت آ

وی به دو دستگی علما در مسئله ارث مادر در حالی که زوج یا زوجه هم جزء وراث باشد اشاره . سازددقیق مراد وی را دشوار می
سیرین قائل انده ترکه حال آنکه ابنکنند و گروهی از باقیمکه گروهی در هر دو حالت، ارث مادر را از اصل حساب می کرده است

بدیهی است این مورد به اجماع  به تفصیل گردیده و ارث مادر را همراه زوجه از اصل و همراه زوج از باقیمانده حساب کرده است.
 46صریح بر عدم فصل ارتباطی ندارد و حکم طرفین استدلال نیز مشخص است و مسئله از موارد تعمیم نیز نیست.

بر عدم  سیطب که تصریح و اجماع در جاییتعمیم حکم  امکانمرتضی برخلاف بصری سیداگر این تفسیر از عبارات او را بپذیریم، 
از  وکند تا دو شق از بحث را هنرمندانه به یکدیگر گره بزند تلاش می وی. واضح است که را مطرح ساخته است فصل وجود ندارد

  د.را بسنج ردی که اجماع صریح بر عدم فصل وجود نداردتعمیم به موا قابلیت این طریق

به ابداع روشی برای مجادله با فقهای 47« مناظره با مخالفان و چگونگی استدلال علیه ایشان»ای با عنوان مرتضی در رسالهسید
تشریح  اینگونه مذکور رازده که مبتنی بر همین اجماع بر عدم فصل است. وی طریق به منظور اثبات احکام شرع دست یشیعغیر
دهیم و اگر مخالفان است را مورد توجه قرار می شیعیان وای که حکم آن مورد سوال و محل خلاف میان کند که ابتدا مسئلهمی

هیچ طریق علمی همچون کتاب خدا و مانند آن برای استدلال نیافتیم، حکم آن مسئله را بر مسئله دیگری که دلیل بر صحت آن 
گوییم وجوب قول به فلان امر بر اساس دلایل متقن  و موجب علم ثابت شده است و هرکس از کنیم. مثلا مید بنا میوجود دار

جدایی انداختن میان دو مسئله خروج  امت که در آن مسئله به حکم مذکور باور دارد در مسئله دیگر نیز به فلان حکم باور دارد و
ین یم. مبنای اکنهیچیک از امت بدان قائل نبوده است و بدین ترتیب حکم را اثبات میاز اجماع امت و باور به امری است که 

چرا که در اینگونه  که از نگاه وی به منزله اجماع بر عدم فصل است؛ فصل است قول به عدمناشی از استدلال همان ممنوعیت 
ت کنند و اثباب باور دارند و گروهی هر دو را نفی می حکم الف و حکمهردو اند گروهی مثلا به موارد امت به دو دسته تقسیم شده

نمونه این شیوه استدلال را در سطور رود. یکی و نفی دیگری نقض عدم فصل میان دو حکم و خرق اجماع مرکب به شمار می
  پیشین راجع به اثبات مجزی بودن وقوف در مشعر دیدیم.

غلبه بر خصم است اما در  مجادله و ای برایاستدلال در وهله اول شیوه که اینمرتضی در رساله مذکور بر این امر تاکید دارد سید
مسئله مورد اجماع و پذیرش است و نیازی به  حکم هردو طرفتواند مفید علم نیز باشد. توضیح آنکه در میان امامیه، مواردی می
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دهد یمرتضی چنین پاسخ مسید رود.شمار می امری لغو به ،اثبات حکم و حصول علم استدلال برای اثبات صحت آنها نیست پس
امری ضروری و بدیهی نیست و نیاز به )نظریه اجماع دخولی( که این حقیقت که قول معصوم در زمره اقوال امامیه جای دارد 

ه قطعیت بفقط برای برخی علمای امامی اتفاق افتد. حال اگر فردی امامی که ممکن است استدلال دارد و حصول علم نسبت به آن 
حضور معصوم در میان علمای شیعه دست نیافته و نظریه شیعی درباره اجماع را نپذیرفته، به وجود اجماع امت )و نه اجماع شیعه( 

 )ارجاع لازم است.( .48گونه این طریقه به حصول علم نیز خواهد انجامیدبر امری علم پیدا کند به صحت آن پی خواهد برد و این

ر کند مبنای استدلال، صرفا وجود اجماع بمی ترسیممرتضی از این شیوه استدلال که بر اساس طرحی که سیدنکته مهم آن است 
 دونبایرادی ندارد که اثبات حکم یک مسئله بر حکم مسئله دیگر بنا شود  رواز این وجود ملازمه میان احکام؛عدم فصل است و نه 

مسائل  یرساتوان مسئله واحدی در فقه را مبنا قرار داد و می گفته او ته باشد. طبقآنکه طریق واحدی برای حکم میان آنها وجود داش
مبتنی ساخت خواه یکی مسئله ارث باشد و دیگری مسئله طهارت، یکی مفید حظر باشد و دیگری مفید اباحه و  آنفقه را بر 

ود. شعدم ارائه قول به فصل در عمل استنباط میهمچنین اجماع مورد نظر او نه اجماع بسیط که اتفاق نظری است که از  49.هکذا
مرتضی و جمعی از فقهای پس از او از این شیوه استدلال برای اثبات احکام )و نه صرفا مجادله با خصم(  گفتنی است که سید

ر محترم ب)در کلام سید مرتضی همچون بصری مسئله عدم فصل و عدم قول به فصل مطرح است و نگارنده  .انداستفاده کرده
عنوان مقاله متعهد نمانده و بین این دو نیز تفکیک نکرده و تحلیلی روشن نیز ارائه نمی دهد که خواننده متوجه شود بالاخره قول به 
عدم فصل تکلیفش چیست. علاوه بر نکته اولیه ای که تذکر داده شد، ارتباط این تیتر و قبلی به مسئله پژوهش روشن نیست و 

اه دو نفر یعنی بصری و سید مجزا ذکر شده است؟!( )به نظر می رسد ایراد اساسی طرح بحث بر اساس اشخاص اساسا چرا دیدگ
است که موجب اشکال و عدم نظم منطقی شده است. مطالب باید به صورت محتوا محور دسته بندی، ارائه و تحلیل شوند تا 

 نتیجه مشخص و روشن به دست آید که بالاخره چه شد.(

 دلیلی فقهی مثابهفصل به  قول به یابی عدمارز .  5

فصل به عنوان ابزاری برای نفی یا تعمیم احکام، با تکیه بر  قول به سنت و شیعه، عدمتردیدی نیست که نزد متفکران اعم از اهل
را نیز  مرکبرود، اجماع شمارمیمبانی فکری اجماع بسیط قابل تبیین و توجیه است و همان دلایلی که مثبت اجماع بسیط به

و از همین  استمختلف  فصل در واقع، اجماع بر عدم فصل میان احکام دو یا چند موضوع قول به کند. بنابر این عدمپشتیبانی می
ه گیری اجماع معتبر در فروع مختلف مسئلگیری یا عدم شکلچالش در این مسئله، به شکل ینتوان گفت که بیشترابتدا می

 گردد.میباز
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 و ادعای اجماععدم قول به فصل .  1.  5
دلیل  یقول تفصیل دست نیافتن بهکه صرف بدین صورت تعمیمی آن است وجه  ،در موضوع اجماع مرکب هاترین خطامهم یکی از

از دو جهت نادرست  شود که همه امت یا تمامی علما در مورد عدم فصل میان دو موضوع متفق القولند. این ادعابر آن دانسته 
  :است

 )ایراد کبروی( عدم قول به فصل و قول به عدم فصلالف . 
علما بر  اجماع با خطای فاحش در استناد به این دلیل فقهی آن است که صرف دست نیافتن به قول واسطه میان دو قول نخستین

ما و افتد که تمامی علحال آنکه این دو یکی نیستند. اجماع بر عدم فصل در جایی اتفاق می ،شودمی یکسان دانستهعدم فصل 
ارت دیگر داد. به عببر عدم فصل را در میان آثار ایشان نشان عدم فصل کرده باشند و بتوان اظهار نظری مثبت دال   هفقها تصریح ب

بلکه از سنخ امور وجودی است و باید اقوال تمامی علما درباره عدم فصل به عنوان معقد  ،اجماع از سنخ امور عدمی نیست
 . دخیزمیو اجماع از قول به عدم فصل بر عدم قول به فصل به معنای قول به عدم فصل نیست رواز این. تحصیل گردداجماع، 

ای هشدار ود چنین مغالطهجنخستین کسی است که نسبت به و 50 حاجبفصل ظاهرا ابن قول به گفتنی است که در موضوع عدم
همه امت راجع به حکم دو موضوع به قائلین به ثبوت هردو و قائلین به انتفاء هردو کردند وی در برابر کسانی که ادعا می. ه استداد

پاسخ داد که:  چنین ،ناصحیح است خرق اجماع امت و ثبوت یکی و منتفی بودن دیگری مبنی بر قول به فصلپس اند تقسیم شده
اند و نه آنچه که در مورد ی دادهأنفی آن ردر حقیقت آنچه ممتنع و ناصحیح است قائل شدن به چیزی است که همه امت به »

عبارت اخیر  51.، ممتنع خواهد بودنوپیدای و حکم در هر واقعه جدید و أاند که اگر چنین باشد صدور ریی اظهار نکردهأثبوتش ر
رگ است( منطقی بزگونه معنا کرد که اگر خلاف این معتقد باشیم )که البته باوری مشتمل بر یک خطای توان اینحاجب را میابن

دم صدور چراکه این ع ؛نیست حکم دهند ییکه مسبوق به حکم و فتوا نوپیدا یگاه نتوانند راجع به موضوعآید که فقها هیچلازم می
 شود.  محسوباجماع بر منع از صدور حکم  نزلۀتواند به محکم می

عدم فصل را از  برداشتخرین همچون محقق قمی نیز قابل مشاهده است. وی أدر آثار مت خطای منطقیگفتنی است که همین 
وجود ل در باره عدم فصصریحی به مثابه تصریح به عدم فصل تفسیر کرده است، گرچه عبارت  و حال ایشان خلال عبارات فقها

عمیم حکم منصوص درباره متعه ضمن استناد به عدم قول به فصل به منظور ت53شیخ انصاری نیز در بحثی فقهی  52.نداشته باشد
صرف مطلع بودن فقها از از نظر وی عدم فصل را ضعیف شمرده است؛ چرا که  ربه نکاح دائم، ایراد مبتنی بر فقدان اجماع  ب
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ستناد به گفتنی است که ادلیل بر استقرار رای ایشان بر عدم فصل است.  توسط ایشان روایات موجود و عدم اختصاص آنها به متعه
هم  که نزد شیعه اعتباری ندارد حتی اجماع سکوتی ،ی به ایشان در آن موردأسکوت جمیع فقها در یک زمینه و نسبت دادن اتفاق ر

  .آیدبه حساب نمی

اعتبار نی بییعدر مواضع بسیاری از کتب فقهی و اصولی استناد به عدم فصل با پاسخی مبتنی بر همین استدلال با وجود این،  
 54.مواجه شده استبودن عدم قول به فصل و نیاز به قول به عدم فصل، 

 اثبات عدم قول به فصل )ایراد صغروی(ب . 
استناد به اجماع بر عدم فصل با فرض اینکه ایراد بحث در کبرای قیاس را نادیده بگیریم، از لحاظ صغروی نیز محل ایراد و اشکال 

یا فقها میان دو یا چند موضوع قائل به فصل نگردیده، به ویژه در عصور متاخر چندان قابل است. این ادعا که هیچیک از امت 
 و چرا که آراء فقها و مجتهدان در پهنه تاریخ تشیع چنان گسترده و پراکنده است که ادعای دست یافتن به همه آنها ؛اثبات نیست

ل در میان ل به فصواست. بنابراین تحصیل اجماع بدین وجه که گفته شود ق گوییاحاطه پیدا کردن بر همه اقوال ناممکن و گزافه
در اما  ،اجماع از هر نوع آن اعم از بسیط یا مرکب استمتوجه  این ایراد اگرچه 55امت وجود ندارد امری ناممکن و نشدنی است.

 قول به این امر به ویژه در عدم رت دارد.مقام بحث علمی چون استناد به عدم فصل با ادعای اجماع همراه است، توجه بدان ضرو
ات اجماع تر از اثبدشوار فصل که امری عدمی است معمولا قول به زیرا اثبات عدم ؛تر استرنگپرنسبت به اجماع بسیط  ،فصل

فقها در مسئله مورد نظر به دست  همهاز بررسی اقوال بر فرض که تمامی موارد استناد به این دلیل فقهی  در امور وجودی است.
ه جالب آنکتواند ارزش عدم الخلاف را داشته باشد. ارزش دلیل مذکور در حد اجماع نیست و در بهترین حالت می نیز آمده باشد

که در پاسخ استدلال مبتنی بر اجماع مرکب و عدم فصل، مستشکل مدعی اجماع مرکب بر  شودیافت میدر آثار فقهی مواردی 
ورد خدشه م یا ذکر موارد افتراق فصل با نشان دادن قول تفصیلی قول به استناد به عدم بسیاری نیزدر موارد  56ف آن شده است.خلا

  57و ایراد واقع شده است.
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 ی معصوم أفصل و کاشفیت از ر  قول به عدم.  2.  5
ی معصوم باشد و این امر در حوزه اجماع مرکب أشکی نیست که هر شکل از اجماع در صورتی نزد شیعه اعتبار دارد که کاشف از ر

ی أر ،کسی میان احکام دو موضوع قائل به فصل نشدهتوان ادعا کرد که چون میچگونه است.  اثبات قابل سختیه بو عدم فصل 
ر عصر و دد البلوی نیستناین ادعای اجماع به ویژه در اموری که به اصطلاح فقها عام معصوم نیز بر همین عدم فصل منطبق است.

معلوم است و دیگری دو طرف به علاوه در جایی که فقط حکم یکی از به شدت محل تردید است. اند مطرح نبوده نیز معصومین
 توان ادعای اجماع بر عدم فصل را مطرح ساخت و احکام را تعمیم داد. نامعلوم، به ندرت می

 شهتراکم ظنون ناشی از ضمیمه شدن فتاوی علما به یکدیگر و کایا بر وجه ی معصوم بر مبنای نظریه اجماع حدسی، أحدس ر
ض و نبود اجماع بسیط فرعدم فصل  هتصریح ب فقداندرصد خطاست که انطباق آن بر موضوع عدم فصل نشدنی است؛ چرا که 

شدیدتر وجود  شکلو نه حس در اینجا به  )که مستعد وقوع در خطا و اشتباه است( از حدس خبردادنایراد ضمن آنکه  ماست،
توان وجود دلیلی شرعی را حدس زد که نزد متقدمین بوده و به ما نرسیده است نیز ادعایی دارد. اینکه گفته شود از عدم فصل، می

در یابد که فقها در جایی مصداق می)ارجاع لازم است( 58مواجه شده نیز بیش نیست زیرا این توجیه که با انتقاد جدی اصولیان
یابی به دیدگاه رئیس با اطلاع از دیدگاه کسانی که اجماع حدسی را در دست در پاسخو فتوا صادر کرده باشند. یک زمینه حکم 

ر انست امکان تحقق دارد اما در عصمؤمی کنند، باید گفت که این امر در عصر حضور و به دلیل وجود مجالست و  تبیینمرئوسین 
 )ارجاع لازم است( .59وجه استغیبت، بی

های فراوان وجود دارد که فقیهی استناد به عدم فصل را مردود شمرده است با این دلیل که در مسئله مورد نظر هرگز نمونهدر فقه نیز 
  60.توان عدم فصل را کاشف از رای معصوم دانستنمی

  تعبدی یا مدرکی؟اجماع عدم قول به فصل، .  3.  5
 ،یلغیر از این دلدر جایی است که  ی معصومأدستیابی به ر ،فصل قول به استناد به اجماع مرکب یا عدم هدف از روشن است که

ست حاوی توضیح درباره دلیل آن نی فصل میان حکم دو مسئله قول به عدم بهعلما استناد  معمولادر اختیار ما نیست.  دیگر دلیلی
صل است، . اگر دلیلی که پشتوانه عدم فدیگر یا برآیند نوعی تحلیل نظری استاما تردیدی نیست که عدم فصل برگرفته از دلیلی 

د، یط یک اجماع تعبدی حاصل باشفصل تصریح کرده باشند و تمامی شرااجماع بسیط باشد بدین معنا که علما همگی بر عدم 
یگر تعمیم داد. این فرض شاید هیچ ه دئلتوان با استناد بدان حکم یک مسئله را به مسیقینا عدم فصل حجت خواهد بود و می

عدم فصل.  هقول به تفصیل است و نه تصریح ب سخن از فقدانمصداقی نداشته باشد و تقریبا تمامی موارد استناد به عدم فصل 
است و استناد بدان برای تعمیم حکم، استناد به دلیل  دو طرفاست عدم قول به فصل اعم از وجود علت مشترک حکم در  بدیهی
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دلیل در لسان فقها در بسیاری از موارد نیز ناشی از وجود عنوانی  مثابهفصل به  قول به کاربرد عدم 61.ای اخص استبرای نتیجه اعم
 در واقع بحث تعمیم حکمبحث از استدلال از افراد و مصادیق آن هستند. در این موارد هردو طرف است که  ای عامو یا قاعده کلی

و عدم فصل نامی بی مسما بیش نیست. به عنوان مثال در مسئله تذکیه مسوخ )که در سطور بالا  ستدر صغرای اصالة الظهور ا
تعمیم حکم به استناد عدم فصل بی شک تکرار همین بدان اشاره شد( یا ارث عمه و خاله که مشمول عنوان عام اولی الارحامند، 

 فصل به تشخیص وجود قول به موضوع دیگر با استناد به عدمخطاست. در اغلب موارد دیگر نیز تعمیم حکم یک موضوع به 
ا گردد که در ورای آن نوعی قیاس مقبول یبازمی مقتضیات مشترک حکم در آنها و تلاش برای یافتن طریق واحد حکم در دو مسئله

بحث خواهد بود. در مقبول نهفته است. در این حالت عدم فصل معلول علت دیگری است که اعتبار و حجیت آن خود محل غیر
مستند به مدارک و ادله موجود در یک مبحث فقهی است که بی شک حتی اگر به  عدم فصلرأی فقها مبنی بر بسیاری نیز موارد 

 62.استی معصوم أتعبدی و کاشف از ر مدرکی و نه حاکی از اجماعیحد اجماع هم بالغ شود 

تعمیم  باشد تا بتواند دو طرفمشترک حکم در  منشأهمواره باید برخاسته از وجود  اگر حاصل یک اجماع بسیط نباشد، عدم فصل
به  .نتیجه تنقیح مناط، الغاء خصوصیت یا دلیل موجه دیگری استیابی به علت مشترک حکم، خود معمولا و دست درا توجیه کن

فصل برای تعمیم حکم، وارد  قول به ل به عدمبحث شکیات نماز و در مقام استدلااین عبارات از محقق خوئی دقت کنید که در 
ه قطع بر اند با استناد بمشهور قائل به تخییر میان یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته شده اما»شود: بحث از ملاکات احکام می

دانید وجه چنانکه میعدم فرق میان این مقام و فرع آتی یعنی شک بین سه و چهار که بدون اشکال حکم آن تخییر است ... اما این 
و شاید در آن مورد خصوصیتی باشد که ما بدان آشنا نیستیم؛ اگر به تنهائی برای تعدی از این مقام )و تعمیم حکم( کافی نیست 

شود حال آنکه ما هیچ راهی برای جزم به اتحاد حکم در دو مقام حاصل شود حرفی نیست اما چگونه و از کجا جزم حاصل می
صاحب جواهر نیز که در استناد به عدم قول به فصل و تعمیم احکام دستی گشاده  63.«حکام مبتنی بر تعبد نداریمدانستن ملاک ا

از دلیل مثبت حکم در طرفین یا اخص بودن موضوع در احد  طرفیندعوی اختصاص حکم به موضوع در احد  64تی ادارد در عبار
 رسد الغاءحال آنکه به نظر می کندالغاء خصوصیت میمدعی است عدم فصل را با عدم قول به فصل پاسخ داده و دیگر طرف 

  65.که مقدم بر آن و علت استبل ،خصوصیت نه معلول  عدم فصل
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در صورتی که فقیه از طریقی همچون تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت یا دلیل دیگری به منشأ واحد حکم دست قابل توجه آنکه  
ل است به همین دلیدر واقع عدم فصل معلول است نه علت.  فصل برای تعمیم حکم ندارد. قول به عدمیافته باشد دیگر نیازی به 

واحدی برای حکم در دو مسئله متصور نیست عدم فصل فاقد حجیت أ که از نگاه بصری هرجا عدم فصل وجود دارد اما منش
  است.

قهی نزدیک ف ادبیات بحث را به قیاسیاد شده که  «عدم فرق»گفتنی است که در موارد متعددی در کتب فقهی از عدم فصل با تعبیر 
داست شود پیو وجود فرق میان آنها میدو طرف های وقتی فقیهی در پاسخ استناد به عدم فصل وارد بحث در مورد تفاوت 66.ندکمی

  67.زندمشابهت ادعایی میان دو موضوع است که به قیاس نادرست پهلو میکه مبنای عدم فصل نیز 

 گیری: نتیجه

فصل اختصاص یافته و از آن میان سهم اجماع مرکب قول به بخش اندکی از بحث های نظری درباره اجماع به اجماع مرکب و عدم 
حال آنکه در عمل بسیار پرکاربرد است. این نوع از اجماع در کتب اصولی اهل سنت فاقد عنوان و  ،تعمیمی از همه کمتر است

مرتضی در نحوه مجادله با خصم، وضعیت بهتری ندارد. با وجود این با یک رساله سیدتشخص است و در آثار شیعی نیز به جز 
عیار را در غیر ما وضع له کسب کرده است. گرانیگاه  پا به عرصه مباحث فقهی گذارده و تشخص یک دلیل تمام نظریچرخش 

ت که واضح اسپرآید. دست میبه استوار است که از سکوت و عدم قول به فصل  بسیط این دلیل فقهی، بر فرض وجود اجماعی
 ریبا در تمامیقول به عدم فصل مورد نیاز است که تق ،شود و به جای عدم قول به فصلای عام نتیجه خاص حاصل نمیاز مقدمه

ت فصل توان نشان دادن مقتضیات مشترک جهقول به رسد عدم نظرمیمحل تردید است. بنابر این به و اثباتا   ادعایی ثبوتا   موارد  
صدور حکم در دو یا چند مسئله را ندارد و در بسیاری از موارد ادعایی یا قول به فصل وجود دارد یا امکان تفصیل با توجه به 

ی معصوم در آن وجود ندارد. در مواردی نیز عدم فصل خود أنتفی نیست. در سایر موارد نیز هرگز ظرفیت کاشفیت از رها متفاوت
یار شاید موارد بس سازد.فایده میاستناد بدان را بیاست که  یا عناوین مشترک برای موضوعات حکم معلول وجود علت مشترک

ل در آن فصقول به البلوی بوده باشند و عدم معصومین یا قریب به آن مطرح و عاممعدودی را بتوان یافت که موضوعاتی از عصر 
جز در  لفص قول به  سس حکم مورد استناد قرار گیرد. بنابر این از نگاه این پژوهش عدمؤید و نه مؤموارد بتواند به عنوان دلیلی م

  .اعتبار لازم برخوردار نیست ازبه عنوان دلیلی فقهی،  مواردی که بازگشت آن به اجماع بسیط است،
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 ق4111. قم، دفتر انتشارات اسلامی. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد. 

 ق. 4141. قم. چاپ اول، الرسائل الأصولية بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل.

 ق4141العلامة المجدد الوحید البهبهاني. چاپ اول، . قم، مؤسسة حاشية مجمع الفائدة و البرهانهمو.   

 ق4141. قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهاني. چاپ اول، مصابيح الظلامهمو. 

 ق.4111. قم. چاپ اول، الفصول الغرویة في الأصول الفقهيةحائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم. 
. سال پنجاه و مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی«. واکاوی ریشه ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب»حبیبی مظاهری، مسعود. 

 441تا  418، صص 4114پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 
 ق4141. قم. المحكم في أصول الفقهحکیم، محمدسعید طباطبائی. 



 

 

 ق4181. به کوشش سید جواد بن الرضا. الشموس في شرح الدروسمشارق خوانساری، آقا حسین بن محمد. 

 ق4143. قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي. چاپ اول، موسوعة الإمام الخوئيخویی، سید ابو القاسم. 

 ق4141. قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. ذخيرة المعاد في شرح الإرشادسبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن. 

 ق4811. تهران. چاپ اول، الذریعة إلی أصول الشریعةرتضی، علی بن حسین. سید م

 ق4141. تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة. چاپ اول، المسائل الناصریاتهمو.  

 ق4141. قم، دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول، الانتصار في انفرادات الإماميةهمو.  

 ق4111م، دار القرآن الکریم. چاپ اول، . قرسائل الشریف المرتضیهمو. 

 ق4141. قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول، ذكرى الشيعة في أحكام الشریعةشهید اول، محمد بن مکی. 

 ق4141. کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، كتاب المكاسبشیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین. 

 ق، 4141کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. چاپ اول، . كتاب النكاحهمو. 

 ق4811) با حواشی سلطان العلماء (. قم.  معالم الأصولصاحب معالم، حسن بن زین الدین. 
 

 ق4111. قم، دفتر انتشارات اسلامی. الخلافطوسی، ابو جعفر محمد بن حسن. 
 

 ق4141علاقبندیان. تقی  . قم، ناشر محمدالعُدة في أصول الفقههمو. 

 ق4831. تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة. چاپ سوم، المبسوط في فقه الإماميةهمو. 

الحدیثة(. قم، دفتر انتشارات اسلامی. چاپ  -)ط  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامّةعاملی، سید جواد بن محمد حسینی. 
 ق4141اول، 

 ق4141. قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. تذكرة الفقهاءحلی، حسن بن یوسف. علامه

 ق4148. قم، دفتر انتشارات اسلامی. مختلف الشيعة في أحكام الشریعةهمو. 



 

 

 تا. بیروت، موسسه الرساله. بیالمحصول فی علم أصول الفقهفخررازی، محمد بن عمر. 

  ق4831. قم، مؤسسه اسماعیلیان. الفوائد في شرح مشكلات القواعدإیضاح المحققین، محمد بن حسن. فخر

 ق4113. نجف اشرف، مطبعه الآداب. مصادر الحكم الشرعی و القانون المدنیکاشف الغطا، علی. 

  ق4111. قم، مؤسسه سید الشهداء علیه السلام. چاپ اول، المعتبر في شرح المختصرحلی، جعفر بن حسن. محقق

 تا. قم، مؤسسه اسماعیلیان. بیالإسلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع همو. 

 ق4148. لندن.  معارج الأصولهمو. 
ؤسسه مجمعی از مولفان، )بالعربیة(. مجلة فقه اهل البيت عليهم السلام «. الغاء الخصوصیة عند الفقها»موسوی، سیدعلی عباس. 

 444تا  31، ص 41جلد دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم. 
  

 ق4181) طبع جدید (. قم. چاپ اول،  القوانين المحكمة في الأصولمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. 
  

 ق4111دار إحیاء التراث العربي. . بیروت، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفی )صاحب جواهر(، محمد حسن. 

 ق4143قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی. چاپ دوم،  إیضاح ترددات الشرائع.نجم الدین حلی، جعفر بن زهدری. 

  1388، قم، مؤسسه بوستان کتاب، .انيس المجتهدین في علم الأصولذر، نراقی، محمدمهدی بن ابی 

 ق 4141البیت علیهم السلام. چاپ اول، . قم، مؤسسه آلمستند الشيعة في أحكام الشریعةنراقی، مولی احمد بن محمد مهدی. 

  ق4141. قم، دارالهدی.  حاشية فرائد الأصولیزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم.  
  

   


